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 ناهی از عمل به غیر علم و حرمت تبعیت ظن و اینکه ظن مغنی از حق نیست:آیات  (3

و تدل على حرمة العمل بقول القافة الآيات الدالة على حرمة العمل بغير علم، و علىى حرمىة اتعىا  »

 1 «.و قد تقدمت هذه الآيات»الظنون، و أنها لا تغني من الحق شيئا 

 ما می گوئیم:

سووره  28سوره بنی اسرائیل و  36سوره یونس،  59سوره انعام،  116اشاره مرحوم خویی به آیات  .1

 نجم است.

 2«. يخَرُْصُونَوَ إِنْ تطُِعْ أَكْثرََ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَعيلِ اللَّهِ إِنْ يتََّعِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ»

ز از جوزند. زیورا یتى كه در این سرزمینند پیروى كنى، تو را از راه خدا گمراه سااگر از اكثرترجمه: 

 .گویندروند و جز به دروغ سخن نمىپى گمان نمى

  3«قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْترَُون»

 «بندید؟آیا خداوند به شما اجازه داده است. یا بر خداوند دروغ مى»بگو: ترجمه: 

 4«وَ لا تَقْفُ ما لَيسَْ لَكَ بهِِ عِلْم»

 «و از آن چه به آن علمى ندارى پیروى مکن»ترجمه: 

  5«مِنَ الحَْقِّ شَيْئاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني»

 «كندنیاز نمىگمان ]انسان را[ چیزى از حق بى»ترجمه: 

  6«لْكافرُِونَوَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ ا»

 «افرندو كسانى كه بر طبق آن چه خداوند نازل فرموده است، حکم نکنند، آنان خود ك»ترجمه: 

 سوره مائده را هم ضمیمه كرد. 48به این آیات می توان آیه .2
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ی دانود و همه این آیات علاوه بر اینکه اصل را عدم حجیت ظنون می داند، عمل به ظن را حرام مو .3

 انزل الله را تحریم می كند. حکم كردن به غیر ما

تحت  هم بتواناست )ترتیب آثار( ولی ممکن است سایر فروض را  7قدر متیقن دلالت آیات فرض  .4

 آیات گرفت.

 امّا اگر كسی از راه قیافه یقین پیدا كرد، آیات شامل او نمی شود. .5

 روايت خصال: (4

 در بحث از كهانت روایتی را از مرحوم صدوق خواندیم:

عَىنْ عَلِىيِّ  وَ فِي الخِْصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَعْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزيِدَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيرٍْ»

برَِئَ مِىنْ ِيِىنِ محَُمَّىدٍ قَالَ: مَنْ تَكَهَّنَ أوَْ تُكهُِّنَ لهَُ فَقَدْبْنِ أَبِي حَمْزةََ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَعْدِ اللَّهِ   

ا يَقُولُىونَ فَقَىالَ ص قَالَ قُلتُْ: فَالْقِيَافةَُ قَالَ مَا أحُبُِّ أَنْ تَأْتِيهَُمْ وَ قِيلَ مَا يَقُولُونَ شَيْئاً إِلَّا كَانَ قرَيِعىاً مِمَّى

 1«عُوَّةِ ذَهعََتْ فيِ النَّاسِ حِينَ بُعثَِ النَّعِيُّ ص.الْقِيَافةَُ فَضْلةٌَ مِنَ النُّ

 توضيح:

 كسی كه كهانت كند یا برای او كهانت شود، از دین پیامبر به دور است. .1

 سائل می پرسد علم قیافه چگونه است؟ .2

 حضرت می گویند دوست ندارم پیش آنها بروی. .3

عالمان علم قیافه نمی گویند چیزی را، مگور آنکوه نزدیوه بوه  [یا ادامه سخن حضرت]كسی گفت  .4

ر نسخه اصلی خصال، قلّما یقولون... یعنوی كسوی گفوت بوه د]می گویند.  [پیامبران]خبری است كه 

 «و قيل ما تقولون...»ندرت سخن آنها با حرف پیامبران نزدیه نیست و در نسخه دیگری از خصال: 

یعنی حضرت ادامه دادند كه مردم می گویند كه شما )ائمه( چیزی شبیه حرف عالمان بوه قیافوه موی 

: اهل قیافه نمی گویند مگر آنچه نزدیه است بوه آنچوه موی ممکن است ترجمه چنین باشد] 2گوئید.

 [گویند یعنی حرفشان نزدیه به واقع است

                                                           

 149، ص 17وسائل الشیعة؛ ج .1
 .20، ص1خصال، ج .2



   درس
فقه    خارج ستاد     ا

خمین  حسن  سید 
 ی

 

116   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

ل در خصوا]. حضرت گفتند: قیافه ته مانده ای از نبوت است كه هنگام بعثت، از میان مردم رفته است .5

 ت()یا: ته مانده ای است كه در میان مردم باقی مانده اس [وجود ندارد« حين بعث النعي»

 ما می گوئیم:

 روایت صحیحه است. .1

حووه دوم وجود ندارد لذا مترجمین خصال آن را به ن «[حين بعث النعي]»فراز آخر چون در خصال  .2

 قر كموره ایمرحوم محمد با [.ته مانده ای است از رسالت در بین مردم موجود است]معنی كرده اند 

راز ن نحوه این فواحمد فهری، یعقوب جعفری، مرتضی مدرس گیلانی در ترجمه های خویش به همی

تی كوه بوه روایوا را معنی كرده اند، امّا با توجه به نسخه وسائل كه حین بعث النبی دارد )و با توجوه

شده  هانت تمامخواهیم آورد و در آنها می نویسد كه پیامبر راه های آسمان را سر كرده است و لذا ك

این  تر است برمی رسد ترجمه اول به است و با توجه به قرابت كهانت و قیافه در این روایت( به نظر

د ن موردم بوومعنی كه امام میخواهند بگویند تا زمان حضرت رسول، ته مانده ای از علم نبوت درمیا

 ولی از آن هنگام مرتفع شد.

ل اسوتفاده قابو 5ت فورض حرمت را نمی توان استفاده كرد. ولی كراهو« مَا أحُِبُّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ»از تعبیر  .3

نسته شده اینکه اگر كسی قائل به حرمت كار لغو شود می توان گفت چون قیافه باطل دا است. ضمن

 هم حرام می شود. 4، 3، 2، 1است، فروض 

« العاطىلاكىل مىال ب»امّا اگر گفتیم این كار باطل است. اخذ اجرت بر این عمل حرام است چراكوه 

زدی و... داست. )الا اینکه بگوئیم باء در این مورد سببیّه است و موراد سوبب حورام مثول رشووه و 

 است.(

را منصرف كرده است و گویا این معنی  «اتيان به قصد ترتيب اثىر»مرحوم خویی روایت را حمل بر  .4

 1از روایت بر می شمارند و ظاهراً آن را حمل بر حرمت می كنند.

توجه شود كه سخن مرحوم خویی مجمل است ولی ظاهراً مرادشان آن است كوه روایوت حمول بور 

ولوی « اتيىان»موضوعیت ندارد. و لذا روایت اگرچه می گویود « اتيان»ترتیب اثر می شود و اصلاً 

 است. «اتيان به خاطر ترتيب اثر»مرادش ترتیب اثر است. و این نوع استعمال به سبب كثرت 
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دال بور حرموت « أُحِىبُّ أَنْ تَىأْتِيَهُمْلا »تعبیر  -ه معلوم نیستك -اگر هم چنین انصرافی پذیرفته شود .5

 نیست.

مرحوم صاحب جواهر از این روایت اولاً حمل بر كراهت كرده است و ثانیاً آن را به صورتی حمول  .6

 1«و لو مع عدم ترتب شي عليها»می كند كه 

 را حمل بر كراهت كرده است و می نویسد: «عدم حُب»ر مرحوم میرزا باقر زنجانی تعبی .7

هو ظاهر في التنزيه، سيّما بملاحظه تعقب هذا القول منه ) ( لقوله الاول الىذ  شىدِّ فيىه فىي امىر »

الكهانه و بملاحظه ما في ذيلها من حقيقة القيافه في نفسها و لكنّها ذهعت في الناس بعد الععثىه يعنىي 

2 «تركت فنسيت.
 

تناسب حكىم و »دلالت بر حرمت ندارد مگر اینکه قرینه « عدم حب»مرحوم تبریزی می نویسند كه  .8

 3 در كار باشد.« موضو 

 

                                                           

 .94، ص22جواهر الکلام، ج .1
 .384، ص1المکاسب، ج .2
 .439، ص1لب، جارشاد الطا .3


